
ماجرای فروپاشی اقتصادی-سیاسی

ونزوئلا
پادکست دایجست | قسمت 12

مقدمه
در این قسمت از پادکست «دایجست»، به بررسى ماجراى فروپاشى اقتصادى، سیاسى و همچنین اجتماعى ونزوئلا خواهیم پرداخت. این 
موضوع به دلیل این انتخاب شد که فروپاشى اقتصادى ونزوئلا، در چنان مقیاسِ وسیعى اتفاق افتاد که حتى اگر آن را با بزرگ ترین و شدیدترین 
بحران هاى اقتصادى تاریخ مقایسه کنیم، باز هم یک بحران اقتصادى غیرمعمول و باورنکردنى به نظر مى رسد. همچنین، سیاستمداران ونزوئلا 
وعده ها و شعارهایى به مردم این کشور دادند که اجراى این وعده ها، یکى از عوامل اصلى این فروپاشى است؛ وعده هایى که یکى از اصلى ترین 
راه هاى جلب نظر مردم در انتخابات (و در واقع فریب آن ها) در سراسر دنیاست. به همین دلیل احساس کردم داشتن آگاهى بیشتر از این 

عوامل و دلایل ضرورى ست.
به جز مواردى که گفته شد، بسیارى از مردم شاخص هاى اقتصادى حال حاضر ایران را با ونزوئلاى اوایل بحران مقایسه مى کنند و نگرانِ 
«ونزوئلا شدن» ایران هستند. بنابراین در این اپیزود به سرگذشت ونزوئلا مى پردازیم و خواهیم دید کشورى که روزى ثروتمندترین کشور 

آمریکاى لاتین به شمار مى رفت، چگونه امروز به فقیرترین و تهى دست ترینِ آن ها تبدیل شده است.

اوضاع کنونی ونزوئلا
نرخ تورم ونزوئلا در سال  2017، به 1000 درصد و سال 2018، به 13,000 درصد رسید. این رقم، بیشترین نرخ تورمِ تاریخ این کشور و 
همچنین قرن بیست و یکمِ دنیاست. تولید ناخالص داخلى ونزوئلا در چهار سال اخیر (این مطلب در سال 2018 نگاشته شده) 40 درصد افت 
داشته که این میزان، از افت تولید ناخالص داخلى آمریکا در طول بحران اقتصادى بزرگ این کشور در دهه 1930 (Great Depression) نیز 
بیشتر است. همزمان، شاخص قتل عمد و غارت در این کشور از خطرناك ترین شهرهاى دنیا هم فراتر مى رود. شرایط اقتصادى ونزوئلا از زمانى 
که نیکلاس مادورو (Nicolás Maduro) رئیس جمهور شد به چنین وضعیت فاجعه بارى  رسید. این اوضاع باعث تظاهرات گسترده ى مردم علیه 
دولت مادورو شد؛ مردمى که طبق نظرسنجیها حدود 80 درصدشان مخالفِ مادورو و خواهان استعفاى وى هستند. اما مادورو نه تنها اهمیتى 

به مردم کشورش و خواسته هایشان نداده است، بلکه این کشور را روز به روز بیشتر به سمت دیکتاتورى سوق مى دهد.
به لطف جریان گردش آزادِ اطلاعات در دنیاى امروز، ریشه ها و عواملى که اوضاع اقتصادى و -به تبع آن- سیاسى این کشور را به این 

وضعیت اسفبار رسانده اند، ثبت شده و مى توان به تحلیل این عوامل از ابتداى سقوط اقتصاد ونزوئلا پرداخت.
اکثر منابع، شروع این فروپاشى را از دولت هوگو چاوز (Hugo Chávez) و تراژدى اقتصادى آن روایت مى کنند. در حالى که دولت چاوز 
اقتصادى و سیاسى این کشور  باید در نظام (سیستم)  نواقص اصلى را  اما  نابسامانى کنونى اند،  بابت  انتقاد  و دولت مادورو مستحق هرگونه 
جست وجو کرد. در ابتدا و براى درك بهتر، خوب است به وراى سال هاى اخیر رفته و تاریخ ونزوئلا را در 50 سال اخیر مرور کنیم، اما پیش از 

آن باید چکونگى شکل گیرى ونزوئلا را مورد بررسى قرار دهیم.

آنچه باید از ونزوئلا بدانیم
ونزوئلا کشور نسبتاً وسیعى در شمالى ترین نقطه ى آمریکاى جنوبى ست که در منطقه ى کارائیب (Caribbean) و در میان سه کشور 
برزیل، کلمبیا و گویانا (Guyana) واقع شده است. این کشور با داشتن حدود 300 میلیارد بشکه نفت، تقریباً دو برابر ایران، بزرگ ترین ذخایر 

نفت جهان را داراست.
جالب است بدانیم که تا قبل از سال 1499، کشورى به نام «ونزوئلا» وجود نداشته و شکل گیرى این کشور، به کشف قاره ى آمریکا و 

مستعمره سازى اسپانیاییها در آن برمى گردد.
تا آن زمان در منطقه اى که ونزوئلا در آن واقع شده، قبایلى بومى که فعالیت اصلى آن ها کشاورزى و ماهى گیرى بوده زندگى مى کرده اند. 
تا این که کریستف کلمب (Christopher Columbus) در سال 1848 و در سومین سفر اکتشافى اش به قاره ى آمریکا، جزایر مروارید را کشف 
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مى کند و مسیر براى اکتشافات بعدى هموار مى گردد. یک سال پس از این واقعه، منطقه اى که ونزوئلا در آن واقع شده توسط آلونسو دِ اوجدا 
(Alonso de Ojeda)، ناوبر اسپانیایى، کشف مى شود. وقتى آلونسو به دریاچه ى ماراکایبو (Lake Maracaibo)، که ذخایر عظیم نفتِ ونزوئلا در 
زیر سطحِ آن مدفون است، مى رسد، با مشاهده ى خانه هاى محلى بومیان که روى سطح آب دریاچه ساخته شده بود و به علت شباهت آن به 
ونیز، آن منطقه را «ونزوئلا» به معناى «ونیز کوچک» نام مى دهد. به تدریج، پاى اسپانیاییها به این منطقه باز شده و روند مستعمره سازى ونزوئلا 
آغاز مى شود. البته در آن زمان ونزوئلا در مقایسه با سایر مستعمرات اسپانیا اهمیت چندانى نداشت و بیشترین فعالیت اسپانیاییها در آن، شکار 
برَده و صید مروارید بود. همین عدم اهمیت باعث شد که اسپانیا در مقابل بدهى اش به آلمان، امتیاز بهره بردارى از منابع طبیعى ونزوئلا را براى 
چند سال به این کشور واگذار کند. البته آلمانیها هم که به دنبال کشف فلزات گران بها مانند طلا بودند، در ونزوئلا چیزى نیافتند. یکى از علل 
اصلى اى که عده ى زیادى را به هدف کشف طلا به ونزوئلا مى کشاند، افسانه «الدورادو» (El Dorado legend) بود؛ افسانه اى که اسپانیاییها پس 
از کشفِ آن مناطق، از بومیان شنیده بودند و طبق آن شهرى که از طلا ساخته شده بود، در جایى بین ونزوئلا و کلمبیا مستتر بود. اسپانیاییهاى 

زیادى به تصور یافتن این شهر به ونزوئلا آمدند، اما این فقط یک افسانه ى محلى بود و چنین شهرى هرگز یافت نشد.
در نیمه ى دوم قرن شانزدهم میلادى، اسپانیاییها با بهره گیرى از سیستم انکومینداس (Encomiendas)، به وسعت مستعمرات خود در 
ونزوئلا افزودند. طبق سیستم انکومینداس که در واقع یک سیستم فئودالى بود، به افرادى که به نام پادشاهى اسپانیا منطقه اى را فتح مى کردند ، 
زمین داده مى شد و آن ها مى توانستند بومیان همان منطقه را به عنوان کارگر در زمین هاى خود به کار وادار کنند. این فاتحان در مقابل، به 

بومیان وعده مى دادند که در برابر حملات قبایلِ دیگر از آن ها دفاع خواهند کرد.
به کارگیرى همین روش (انکومینداس) باعث افزایش توجه ها به این منطقه گردید چنان که کاراکاس (Caracas) پایتخت ونزوئلا در همان 

زمان (1567)، و حدود بیست شهر دیگر، طى سى الى چهل سالِ بعدى در ونزوئلا ساخته شدند.
اقتصاد ونزوئلا در آن زمان بر پایه ى کشاورزى و کاشت محصولاتى مانند ذرت، لوبیا، کاکائو، نیشکر، تنباکو و همچنین دامدارى بود. اکثر 
انکومینداها توسط اشخاصى که کریول (Creole) نامیده مى شدند کنترل مى شد. کریول ها نوادگانِ سفیدپوستان اروپایى اى بودند که در ونزوئلا 

متولد شده بودند و بعدها جنبش هاى استقلال طلبانه ى ونزوئلا را هدایت کردند.

تا این جاى پادکست، دوران استعمار ونزوئلا را بررسى کردیم؛ حال به شرایط منجر به استقلال و ونزوئلاى پس از آن مى پردازیم.
دو عامل، نقش اصلى را در شرایط منجر به استقلال کشور ونزوئلا ایفا کردند؛ تضعیف و کاهش قدرت ناگهانى امپراتورى اسپانیا پس 
از شکست از ناپلئون بناپارت در جنگ هاى ناپلئونى (Napoleonic Wars) و همچنین قدرت گرفتنِ طبقه ى اربابان یا کریول ها. این قشر که 
طبقه ى مرفه و قدرتمندِ جامعه ى ونزوئلا را تشکیل مى دادند، اولین قیام ها و مطالبات استقلال طلبانه را شکل دادند. قیام هایى که به مانند 
 Simón) بولیوار  نام سیمون  به  با ظهور شخصیتى  این که  تا  با سرکوب مواجه شد  ابتدا  همه ى مطالبات استقلال طلبانه در سراسر دنیا، در 
Bolívar) و رهبرى او - که خود از طبقه ى کریول یا اربابان بود و در چندین شهر ایران نیز خیابان هایى به یاد او نام گذارى شده- این قیام به 
نتیجه رسید و منجر به استقلال چندین کشور آمریکاى جنوبى از جمله کلمبیا، اکوادور، پاناما، ونزوئلا و نیز مناطقى از شمال برزیل، غرب 
گویانا و شمال پرو گردید. در اوایل استقلال، به مجموع این کشورها که بین سال هاى 1819 تا 1831 از استعمار اسپانیا رهایى یافتند، گرن 
کلمبیا (Gran Colombia) گفته مى شد. پس از مدتى، اختلاف بین کشورهاى گرن کلمبیا باعث جدایى آن ها شده و بدین گونه بود که ونزوئلا  

به صورت مستقل تبدیل به یک کشور شد.
اگر مایل هستید بیشتر در مورد سیمون بولیوار و ماجراى استقلال ونزوئلا و تأثیرات مهمى که بر منطقه ى آمریکاى جنوبى گذاشت 

بدانید، پیشنهاد مى کنم به تماشاى فیلم The Liberator که داستان زندگى او را روایت مى کند، بنشینید.

دوران بعدى تاریخ ونزوئلا که از زمان استقلال این کشور در سال 1831 تا حدود صد سال بعد و سال 1935 را در بر مى گیرد، دوران 
جمهورى کاودیلوها (Caudillos) نام دارد.

رهبران  کادیلوها  هستند.  جنوبى  آمریکاى  کشورهاى  کلى  به طور  و  اسپانیا  سیاسى-اجتماعى  تاریخ  و  فرهنگ  از  قسمتى  کادیلوها 
و  ثبات سیاسى  فقدان  به دلیل  و  آمریکاى جنوبى  استقلال کشورهاى  بحبوحه ى  و در  نوزدهم  قرن  بودند که در  نظامیاى  دیکتاتورى هاى 
حاکمیتى ظهور مى کردند. کادیلوها که افرادى کاریزماتیک و قدرتمند بودند، معمولاً فرماندهان سابقى بودند که کنترل ارتش هاى محلى را در 

دست داشتند و به واسطه ى روابط قوى، گاهى اوقات حکومت کشورى را در دست مى گرفتند.
از زمان استقلال ونزوئلا تا حدود 100 سال بعد، اکثر حکومت هاى این کشور بدین شکل به قدرت رسیدند. چنان که در قسمت هاى 
قبلى پادکست صحبت کردیم و در تاریخ نیز نمونه هاى مشابه فراوانى وجود دارد، هنگامى که ساختار حکومتِ کشورى بصورت انقلابى تغییر 
مى کند، تا مدت زیادى پس از این اتفاق، آن کشور ثبات را تجربه نمى کند. اگر به تاریخ رجوع کنیم مشاهده خواهیم کرد که همیشه در تغییر 
حکومت هاى این چنینى، با وجود این که تا قبل از تغییر مخالفان حکومت با اتحاد عمل کردهاند، پس از پیروزى و رسیدن به قدرت، اختلاف 

بر سر قدرت آغاز شده و در برخى موارد این اختلافات، زمینه ساز پیدایش دیکتاتورى هاى نظامى بوده است.

اتفاقاتى که در ونزوئلا منجر به دیکتاتورى هاى نظامى گردید، با ریاست جمهورى پائز (José Antonio Páez) آغاز شد. دوران وى که یکى 
از ژنرال هاى سیمون بولیوار در جنگ با اسپانیا بود، اوایل با اقدامات مثبت همراه بود. وى که خصوصیات محافظه کارانه داشت، با لغو انحصار 
کلیسا در آموزش و همچنین معافیت هاى مالیاتى، قدرت کلیساها را به شدت کاهش داد، تجارت را به میزان زیادى آزاد و قدرت را در دست 
دولت متمرکز کرد. البته وى به برده دارى در ونزوئلا پایان نداد که همین موضوع دستمایه ى مخالفت هاى بعدىِ حزب لیبرال با وى شد. اما پس 
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از پائز، ثبات سیاسى و حاکمیتى ونزوئلا روز به روز کمتر شد و کادیلوها یا دیکتاتورهاى نظامى مختلفى به قدرت رسیدند. آخرینِ این کادیلوها، 
ژنرالى نظامى و البته دیکتاتورى تمام عیار به نام خوان گومز (Juan Vicente Gómez) بود. با وجود ذات مستبد، وى رهبرى مقتدر بود که منشأ 
اقدامات مفیدى براى ونزوئلا شد  و این کشور را از آشفتگى نجات داد. در همین دوران بود که طلاى سیاه، نفت، در ونزوئلا کشف شد و این 

کشور را مانند بسیارى از کشورهاى نفت خیزِ دیگر به مصائب و بدبختى هاى زیاد دچار و به قول معروف، اسیرِ نفرین نفت (Oil Curse) کرد.

اکتشاف نفت
اوضاع در ونزوئلا قبل از کشف نفت در 1914 به شدت آشفته بود؛ در داخل، خوان گومز درگیر سرکوب شورش ها و تثبیت اوضاع بود، 
از سوى دیگر نیز عدم بازپرداخت وام هاى دریافتى و همچنین ناتوانى در پرداخت خسارت هاى واردشده به اموال کشورهاى اروپایى در طى 
شورش هاى داخلى، ونزوئلا را گرفتار بحران بدهى کرده بود. اروپایى ها دست به اقدام عملى زدند؛ هلند به نیروى دریایى ونزوئلا حمله کرد و 
آلمان، انگلستان و فرانسه نوار ساحلى ونزوئلا را مسدود کردند. با کشف ذخایر نفتى در ونزوئلا، خوان گومز امتیاز بهره بردارى از این ذخایر را 
به این کشورها واگذار کرد؛ بهره بردارى چهار کشور بزرگ اروپایى از منابع نفت ونزوئلا، این کشور را در سال 1928، به دومین صادرکننده ى 
بزرگ نفت جهان پس از آمریکا تبدیل کرد؛ به طورى که ونزوئلا نه تنها همه ى بدهى هاى خود را پرداخت، بلکه با ثروت فراوانى که از این راه 
وارد کشور مى شد، شروع به ساخت پروژه هاى بزرگ زیربنایى مانند جاده و راه آهن و بندرگاه و بسیارى طرح هاى عمرانى دیگر کرد. با این 
وجود و مانند اکثر کشورهاى صادرکننده ى نفت، پول نفت در بین اقشار جامعه به صورت مساوى تقسیم نمى شد. سرازیر شدن پول نفت، باعث 
افزایش فساد در این کشور شده بود؛ مقامات ارشد حکومت روز به روز ثروتمندتر مى شدند و خوان گومز در حالى تا هنگام مرگ، ثروتمندترین 

فرد ونزوئلا بود که نیازهاى اولیه اى مانند مسکن و آموزش نادیده گرفته مى شد.
با مرگ گومز در سال 1935، دوران حکومت کادیلوها در ونزوئلا به پایان رسید و این کشور وارد دوره ى جدیدى از تاریخ خود شد. دورانى 
که تا دهه ى هفتاد میلادى ادامه داشت و طى آن ونزوئلا درگیر افت و خیزهاى شدید سیاسى، تغییر حکومت هاى متوالى و آشوب، تظاهرات 
و کودتا بود. با این حال، اولین احزاب در همین دوره ى تاریخى (دهه 30 تا دهه 70) در این کشور شکل گرفتند. احزابى که با همراه کردن 

توده ى مردم با خود، عامل تغییرات بزرگى در حکومت شدند.

تا قبل از سال 1914 و اکتشاف منابع نفتى در ونزوئلا، این کشور به جمهورى مُوزى (Banana Republic) معروف بود. این عبارت در 
ادبیات سیاسى به کشورى که ثبات سیاسى ندارد و از لحاظ اقتصادى نیز وابسته به صادرات منابعى محدود مانند موز یا مواد خام معدنى است، 
اطلاق مى شود. دلیل این موضوع همان طور که گفته شد، به تاریخ این کشور و دوران پس از استقلال از اسپانیا برمى گشت؛ اما حتى پس از 
استقلال ونزوئلا از اسپانیا، این کشور همچنان سبک حاکمیتى خود و از جمله سیاست گذارى تجارى ش را تغییر نداد، موضوعى که دلیل اصلى 

در فقر ماندن ونزوئلا بعد از استقلال بود.

کشف نفت اما شرایط را به کلى دگرگون کرد. طبقه ى اشراف که تا آن زمان بخش کشاورزى ونزوئلا را در اختیار داشت، جاى خود را 
به طبقه ى صنعتى اى داد که هدفش گشودن بازارهاى نفت به روى سرمایه گذارى خارجى و شرکت هاى چندملیتى بود. این اولین بارى بود 
که ونزوئلا، اقتصادى نسبتاً آزاد و کسب منافع اقتصادى را تجربه مى کرد. سپس و از 1910 تا دهه 30 میلادى، خوان گومز با واگذارى امتیاز 
بهره بردارى از منابع نفت، بدهى هاى ونزوئلا را پرداخت و شروع به مدرنیزاسیون و توسعه زیرساخت کرد، به طورى که تا دهه 50، ونزوئلا خود را 
 (Marcos Pérez Jiménez) به عنوان یکى از کشورهاى ثروتمند آمریکاى لاتین معرفى و تثبیت کرده بود. در دهه 50، ژنرال مارکو پرز خیمنز
با ادامه دادن راه خوان گومز، اقتصاد ونزوئلا را به بالاترین سطح خود در تاریخ این کشور رساند... در این زمان ونزوئلا رتبه ى چهارم بالاترین 

سرانه ى تولید داخلى در جهان را داشت!

در حالى که اکتشاف نفت نقش بسیار مهمى در رشد اقتصادى خیره کننده ى بین دهه 20 تا 70 ونزوئلا داشت، اما تنها دلیل این اتفاق 
آزاد، سیستم مهاجرتى اى که کارگران زیادى را از استرالیا، اسپانیا و پرتغال جذب خود مى نمود  نبود؛ مجموعه عواملى چون اقتصاد نسبتاً 

و نظام قوى حقوقى که از دارایى هاى تجارت هاى بزرگ محافظت مى کرد، در توسعه ى اقتصادى چشمگیر ونزوئلا در آن زمان دخیل بودند.
تا بدینجا مهم ترین و تأثیرگذارترین شخصیت هاى سیاسى ونزوئلا و دورانشان را از سیمون بولیوار و پائز تا کادیلوها و آخرین آن ها خوان 

گومز مورد بررسى قرار دادیم. حال به شرایط ونزوئلا در زمان پرز خیمنز و اقدامات او مى پردازیم.

همانطور که اشاره شد سبک حکومت پرز خیمنز تا حدود زیادى شبیه به خوان گومز بود؛ با وجود این که در زمان خیمنز، ونزوئلا از نظر 
شرایط اقتصادى در اوج بود، اما سرکوب هاى سیاسى پررنگ تر از همیشه در جریان بود. همچنین با این که ساختار سرمایه دارى دولت ونزوئلا 
در دوره ى خیمنز نسبت به قبل تغییرى نکرده بود، اما درجاتى از مداخله ى دولت در امور دیده مى شد. براى نمونه مى توان به اعطاى امتیازات 
انحصارى از سوى دولت به طبقه ى نزدیک به حاکمیت، طرح ریزى و ساخت پروژه هاى عام المنفعه مانند بیمارستان و مدرسه و...، و همچنین 
افزایش نفوذ دولت در صنایع استراتژیک مثل صنعت فولاد اشاره کرد. با وجود این و به صورت کلى، دولت خیمنز در برابر سرمایه گذارى خارجى 
مثبت بود و اجازه مى داد سیستم قیمتى در بیشتر بخش هاى اقتصاد آزادانه عمل کند و به دنبال ایجاد سیستم رفاهى با صرف هزینه هاى 

سنگین نبود.

3



 w w w . D i g e s t t t . c o m
 ماجرای فروپاشی اقتصادی-سیاسی ونزوئلاپادکست دایجست | قسمت 12 |

با این که برنامه هاى پرز خیمنز، باعث رشد اقتصادى خیره کننده اى در ونزوئلا شده بود، اما او به دلیل اعمال سیاست هاى استبدادى، 
با کودتایى در سال 1958 سرنگون و سپس تبعید شد و مدتى بعد نیز ناپدید گشت. پس از خیمنز و براى مدت کوتاهى و تا زمان برگزارى 
انتخابات، یک افسر نیروى دریایى موقتاً دولت را در دست گرفت. در انتخابات سال 1958، رومولو بتانکورت (Rómulo Betancourt) به پیروزى 
رسید و چهارمین دوره ى جمهورى ونزوئلا تحت فرماندهى او شکل گرفت. این دوره طولانى ترین دوران حکومت سوسیال دموکرات ها در ونزوئلا 
بود و در سال 1961، دولت به سه قوه ى مجریه، مقننه و قضاییه تقسیم شد؛ از دیگر اتفاقات این دوره مى توان امضاى معاهده ى پونتو فیجو 
(Punto Fijo) که بر لزوم به رسمیت شناخته شدن احزاب سیاسى، احترام به نتایج انتخابات و مبارزه با دیکتاتورى تأکید داشت را نام برد. مدتى 
بعد، قدرت در ونزوئلا رسماً به دست دو حزب اصلى افتاد و با وجود این که این موضوع اتفاق مثبتى بود، در نهایت منجر به نابودى بنیان هاى 

اقتصادى ونزوئلا توسط سوسیالیسم در چند دهه ى اخیر شد و در واقع فروپاشى سیاسى-اقتصادى  ِ ونزوئلا از همان زمان آغاز گردید.

هنگامى که در سال 1958 و با برگزارى انتخابات، ونزوئلا قدم در مسیر دموکراسى گذاشت، به نظر مى رسید راه خوشبختى این کشور 
و مردم آن هموار شده است، اما تجربیات دموکراتیک ونزوئلا، از همان ابتدا در عمل نتیجه ى درستى در بر نداشت و به اعتقاد بسیارى، این 
سیاست ها و عقاید بتانکورت، سردمدار این نهضت، بود که عامل این موضوع بود. بتانکورت که در گذشته کمونیست بود، روش هاى مارکسیستى 
را به نفع ایجاد یک رویکرد آهسته و پیوسته ى سوسیالیستى انکار مى کرد. با وجود چرخش به سمت سوسیال دموکراسى، وى همچنان به 
دخالت فعال و مؤثر دولت در امور اعتقاد داشت. بتانکورت متعلق به نسلى بود که معتقد بودند صنعت نفت ونزوئلا باید ملى شده و از پول 
حاصل از این عمل، یک سیستم رفاهى پایه گذارى شود؛ نسلى که باور داشت ونزوئلا براى گذر از موانع ایجادشده توسط دولت هاى خارجى، 
نیاز به داشتن سلطه ى کامل بر نفت خود دارد و در صورت وقوع این اتفاق، صنعت نفتِ ملى شده مى تواند منابع مالى لازم جهت ارزان کردن 
گازوئیل و بنزین، تحصیلات و سیستم بهداشتى رایگان و طیف وسیعى از طرح هاى رفاهى دیگر را تأمین کند. این نظریات، به سرعت جاى 
خود را بین اقشار متوسط و کم درآمد جامعه باز کرد و این دسته، حامیان اصلى بتانکورت را شکل دادند. هسته ى اصلى این اعتقاد این بود که 
اقتصاد باید به صورت مرکزى و توسط دولت اداره شود، بنابراین مدیریت تولید نفت نیز باید در اختیار دولت باشد. بتانکورت اقدامات زیادى 
براى مدل اقتصادى مورد نظر خود انجام داد که وقت این اپیزود، اجازه ى پرداختن به همه ى آن ها را نمى دهد. اما ارمغانى که دولت وى و حتى 
دولت هاى دیگر با سیاست مشابه اقتصادى براى ونزوئلا داشتند، کسرى بودجه قابل ملاحظه بود (براى این که تصور بهترى از برنامه هاى رفاهى 
داشته باشید در نظر بگیرید که یارانه اى که در ایران در حال حاضر و به مبلغ 45 هزار تومان براى هر فرد پرداخت مى شود نیز نوعى اقدام 
رفاهى ست؛ شاید ظاهر آن با اقدامات رفاهى ونزوئلاى زمانِ بتانکورت تفاوت داشته باشد، اما ماهیت هر دو یکى ست). با این که بتانکورت در 
آن زمان موفق به اجراى طرح هاى خود نشد، اما دولت وى شالوده و پایه هاى این طرح ها را بنیان گذاشت. همچنین در اواخر دولت بتانکورت 

(1960) بود که ونزوئلا به اوپک ملحق شد.

حدود ده سال بعد و در دهه 70 میلادى، پس از این که اوپک قیمت نفت را به دنبال جنگ اعراب و اسرائیل افزایش داد، ثروت فراوانى 
وارد ونزوئلا شد و کارلوس آندرس پرز (Carlos Anderés Pérez) رئیس جمهور وقت ونزوئلا، آرزوى بتانکورت را محقق و صنعت نفت این کشور 
را ملى اعلام کرد (1975). ملى شدن صنعت نفت، مسیر ونزوئلا را تغییر داده و این کشور را به (Petrostate)، کشورى که اقتصادى بر مبناى 
نفت دارد، تبدیل کرد. به جاى پرداخت مالیات از سوى مردم به دولت در ازاى خدمات عمومى و امنیت و غیره، این دولت بود که با پرداخت 
نوعى رشوه به مردم از طریق اجراى طرح هاى گسترده ى رفاهى، تسلطش را بر آن ها حفظ مى کرد، در صورتى که در کشورهاى با قالب سیاسى 
آزادتر و لیبرال تر، این مردم هستند که در مقابل خدماتى که دولت به آن ها مى رساند به دولت مالیات مى پردازند. این موضوع به مثابه ى ابزارى 

در دست مردم است که دولت ها را کنترل کنند و دولت ها نتوانند پا را فراتر از حدود مشخص شده به وسیله ى قانون بگذارند.
اما کارلوس پرز با هدف جلب نظر و به نوعى فریب طبقه ى عامه، از قدرت دولت براى پیشبرد طرح هاى عمرانى و رفاهى گسترده ى خود 
سود مى جست؛ طرح هایى که کسرى بودجه و بدهى هاى خارجى فراوان براى دولت او به همراه داشت. ممکن است براى افرادى این سؤال پیش 
بیاید که اشکال اجراى طرح هاى عمرانى-رفاهى توسط دولت چیست؟ جواب این سؤال، روشى ست که سیاسیون در همه جاى دنیا، من جمله 
ایران، عده اى از مردم که اطلاعات کمترى دارند را با آن فریب مى دهند: پوپولیسم (Populism). -در فرصتى مناسب و در اپیزودى جداگانه 
و بصورت کامل، درباره پوپولیسم توضیح خواهم داد-. درواقع موضوع، برنامه هاى رفاهى نیست؛ نکته این جاست که عده اى از سیاستمداران از 
نقطه ضعف طبقه ى عوام جامعه سوءاستفاده کرده و با بیان مسائلى که مردم از شنیدن آن خوشحال مى شوند، براى خود اکثریتى از هواداران به 
وجود مى آورند، اکثریتى که ممکن است ناخواسته و از روى ناآگاهى، فردى نامناسب و دشمن مصالح جامعه و کشور را به قدرت برسانند. پس 
صرفِ حمایت اکثریت افراد یک جامعه از یک موضوع و یا شخص، الزاماً به معناى به مصلحت بودن آن موضوع و یا مناسب و درستکار بودن 
آن شخص نیست. براى نمونه، جامعه اى که قشر کم درآمد و ضعیف اکثریت قاطع آن را تشکیل مى دهند، اگر در موضع انتخاب بین دریافت 
یارانه از دولت به شکل وجه نقد و سرمایه گذارى بودجه ى این یارانه در پروژه هاى رفاهى توسط دولت که منجر به خلق زیرساخت هاى مولد 
ثروت مى شود قرار بگیرند، دریافت یارانه ى نقدى را ترجیح مى دهند. علت این است که عامه ى مردم علم اقتصاد نمى دانند و یا درك درست 
و واضحى از منافع سرمایه گذارى دولت در امور رفاهى ندارند و سودى از آن براى خود متصور نیستند. عده اى هم با علم به این که این قشرِ 
تأثیرگذار بر نتایج انتخابات، با شنیدن چه وعده هایى به حمایت از آن ها خواهند پرداخت، طرح هاى رفاهى و عمرانى هم اجرا مى کنند، اما به 
بهاى فلج کردن کشور در درازمدت؛ بنابراین هیچ کس با اجراى برنامه هاى رفاهى-عمرانى مخالف نیست، بلکه نحوه ى اجرا و انگیزه هاى این 
برنامه ها و مهم تر از همه، عواقب آن هاست که اصل برنامه را زیر سؤال مى برد. فرض کنید 100 تومان پول دارید و قصد دارید 50 تومان آن را 
به شخصى ببخشید و به او کمک کنید، اگر بدانید مى توان این پول را در کارى سرمایه گذارى کرد و ماهیانه 70 تومان سود دریافت و به همان 
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فرد کمک کرد، 50 تومان از اصل پول را قبل از سرمایه گذارى کمک مى کنید یا ماهیانه 50 تومان از سود پول سرمایه گذارى شده را؟ جواب 
شما مشخص است، اما شخصِ ناآگاهى از طبقه ى عوام، همان ابتدا 50 تومان را مى خواهد و هرچه به او بگویید که مدتى صبر کند و پس از 

آن، هر ماه 50 تومان دریافت کند گوشش بدهکار نخواهد بود.
شاید با این مثال بتوان به اشخاصى که در جلسات و هنگام رأى گیرى، رأى اکثریت را «بهترین» مى دانند، فهماند که این چنین نیست 

و رأى اکثریت، فقط رأى اکثریت یک گروه از افراد است، نه الزاماً بهترین نظر و خروجى.

اقتصاد  زیاد،  برنامه هاى رفاهى  راه اندازى  نقاط ضعف عوام و  از  پرز  استفاده ى کارلوس  بازگردیم؛  اقتصادى ونزوئلا  تاریخ فروپاشى  به 
ونزوئلا را «سیاسى» کرد. در آن دوران با وجود شکوفایى اقتصادى، ثروت واقعى آن چنانى تولید نشد و پول هایى هم که از فروش نفت عاید 
کشور مى شد، فقط نقش مسکّن را براى عوام ایفا مى کرد. در حقیقت هنگامى که سیاستمداران در تصمیم گیرى هاى تجارى دخالت مى کنند، 

هیچ وقت اولویت ایشان بهره ورى و انتخابِ مصرف کننده نبوده و نیست، بلکه آن ها فقط به منافعِ بیشتر دولتِ خود مى اندیشند.

اگرچه ملى شدن صنعت نفتِ ونزوئلا، اقتصاد این کشور را بلافاصله متأثر نکرد، اما بسترى براى پوسیدگى سازمان ها ایجاد کرد که در 
دهه ى 80 و 90 میلادى آثار خود را نشان داد. دوران سرخوشى اقتصادى ناشى از افزایش قیمت نفت در دهه 70، براى ونزوئلا به پایان رسید. 
اگرچه حتى در آن زمان هم فقط دولت مردان و نزدیکان آن ها از آن خوشى بهره بردند و نه عموم مردم. در دهه ى 80 و همزمان با کاهش قابل 

ملاحظه ى قیمت نفت، اقتصاد ونزوئلا در ابتداى راهى قرار گرفت که به فروپاشى منتهى مى شد.
کاهش سرانه ى تولید داخلى، افزایش بیکارى و نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملى و بى اعتمادى نسبت به وضعیت اقتصاد، باعث خروج 
ارز زیادى از ونزوئلا شد؛ مجموع این عوامل به همراه ناتوانى در بازپرداخت بدهى هاى بین المللى، ونزوئلا را وارد یکى از بزرگ ترین بحران هاى 
اقتصادى تا آن زمان خود کرد. هررا کمپینز (Luis Herrera Campins, 1979�1984) با وجود ارزیابى درست از شرایط، خود سیاست هاى 
مشابهى در پیش گرفت که بولیوار، واحد پول ونزوئلا، که زمانى یکى از با ثبات ترین واحدهاى پول در آمریکاى جنوبى بود را به بى ارزش ترینِ 
آن ها مبدل کرد. همچنان که مشاهده مى کنیم، وضعیت کنونى ونزوئلا در این کشور بى سابقه نیست، با این تفاوت که به علت وجود شبکه هاى 

اجتماعى و انتقال سریع اطلاعات، تمام دنیا از اوضاع فعلى ونزوئلا و دلایل آن باخبرند.
دولت ونزوئلا در تلاش بود به وسیله ى راهکارهایى مانع خروج ارز از کشور شود؛ یکى از این راهکارها چندنرخى کردنِ ارز بود. آشناست، 

نه؟
پس از این اقدام و در دولت بعدى، خبرهاى متعددى از سوءاستفاده ى افراد نزدیک به دولت از چندنرخى بودن ارز و فساد گسترده ى 
آن ها به گوش مى رسید. این افراد با استفاده از روابطى که با مقامات دولتى داشتند، ارز را به قیمت دولتى مى خریدند و سپس با فروش آن 
در بازار آزاد، سود زیادى به دست مى آوردند. اتفاقاتى نظیر این در دهه 80 میلادى، عاملى شد براى بى ارزش تر شدن پول ملى و نیز بهانه اى 
براى کنترل بیشتر روى بازار ارز و سیاست هاى اشتباه و غیرمسئولانه ى دیگر. این اوضاع چنان فاجعه ى اقتصادى براى ونزوئلا به همراه داشت 
که حتى فروش نفت هم، که قیمت آن با افت شدید مواجه شده بود، نمى توانست کمکى به بهبود اوضاع کند. قربانیان اصلى اما، مردم ونزوئلا 

بودند که با نگرانى و استرس و ناامیدى از آینده روزگار مى گذراندند.
ونزوئلا به اصلاحات اساسى اقتصادى، نیاز فورى داشت؛ اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه پرز که با صرف هزینه هاى فراوان براى طرح هاى 
رفاهى، خود یکى از مسببان اصلى این بحران بود، با شعار بازگرداندن ونزوئلا به دوران اوج خود در دهه 70، دوباره رئیس جمهور شد. اما پس 
از به قدرت رسیدن، پرز خیلى زود فهمید که شرایط با دهه ى هفتاد به کلى متفاوت است و اقتصاد ونزوئلا در حال فروپاشى ست. وى تلاش 
زیادى براى بهبود شرایط اقتصادى کشور کرد، اما اقتصاد رانتى و روابطى ونزوئلا که قدرت اقتصادى را در دست عده ى کمى از خواص محدود 

کرده بود، تغییرى نکرده بود و این معضل، مانعى بزرگ بر سر راه تغییرات اساسى بود.
در همین حال پرز برنامه ى اقتصاد ریاضتى را مطرح کرد؛ مثلا یارانه ى بنزین و گازوئیل را که قبلاً خود و به عنوان طرحى رفاهى وضع 
کرده بود، لغو کرد و قیمت سوخت، افزایش زیادى یافت. این اتفاق باعث تظاهرات گسترده ى اعتراضى و حتى غارت گسترده ى شهرها توسط 
مردم شد. تلاش پلیس براى کنترل اوضاع باعث کشته شدن بیش از 100 نفر از مردم شد که به ماجراى «کاراکاز» معروف شد. از قلب تظاهرات 
کاراکاز، شخصیتى ظهور کرد که بعدها تأثیرى تاریخى در سرنوشت ونزوئلا داشت: هوگو چاوز (Hugo Chávez). هوگو چاوز که فردى نظامى 
بود، براى کودتا علیه دولت اقدام کرد؛ اما اولین اقدام او شکست خورد و به زندان افتاد. پرز از یک کودتاى دیگر نیز جان سالم به در برد اما 
در نهایت در سال 1993 مجبور به استعفا شد. پس از پرز، رئیس جمهور بعدى چاوز را از زندان آزاد کرد و به او عفو ریاست جمهورى داد... 

زمینه براى قدرت یافتن چاوز در 1999 آماده مى شد.

دوران هوگو چاوز
زمانى که چاوز به قدرت رسید، بدنه ى جامعه ى ونزوئلا به شدت فقیر شده بود؛ حدود نیمى از مردم زیر خط فقر زندگى مى کردند، نرخ 
تورم سالانه بیش از 30 درصد بود، درآمد نفتى کاهش پیدا کرده بود و سیستم دو حزبى ونزوئلا به علت ناکارآمدى و فساد شدید هر دو حزب، 
اعتبار خود را نزد مردم از دست داده بود. چاوز خود را مانند یک منجى به مردم ونزوئلا معرفى کرد؛ وى در سخنرانى هاى خود مدعى این بود 
که طرفدار هیچ یک از دو حزب ونزوئلا نیست و از تبار دیگرى ست که فساد را ریشه کن خواهد کرد و فقرا را از وضعیت اسفبارِ آن زمان، نجات 
خواهد داد، قدرت طبقه اى که خود را برتر مى دانند سلب خواهد کرد، قانون اساسى را تغییر خواهد داد و بسیارى وعده هاى دیگر. طبیعى بود 
که مردمى که در فقر و فلاکت دست و پا مى زدند، حرف هاى کسى را که متعلق به هیچ کدام از دو حزب ونزوئلا نبود و وعده ى نابودى نظام 
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رانتى و طبقاتى ونزوئلا را مى داد، بشنوند و باور کنند؛ غافل از این که با انتخاب او، خود و کشورشان را از چاله به چاه خواهند انداخت.
بهتر است قبل از ادامه، به این نکته توجه کنیم که موضوعاتى که چاوز روى آن دست گذاشته بود و ادعاى اصلاح آن ها را داشت، غلط 
نبودند. درواقع پوپولیست ها اصولاً سؤالات و نیازهاى درستى را مطرح مى کنند؛ اما پاسخ هایى که به آن نیازها مى دهند الزاماً درست نیست. 

اما هوگو چاوز چه کسى بود؟
چاوز در دهه 1950 به دنیا آمده بود و در جوانى به ارتش پیوسته بود، الگوهاى شخصیتى خود را سیمون بولیوار، کارل مارکس و 
چه گوارا مى دانست و خود را انقلابى مى پنداشت؛ همین روحیه ى انقلابى، باعث شد وقتى به ریاست جمهورى ونزوئلا رسید، نام کشور را به 

«جمهورى بولیوارى ونزوئلا» تغییر دهد.
چاوز در قانون اساسى ونزوئلا تغییرات زیادى اعمال کرد؛ ارتش را مسئول تأمین امنیت داخلى و بیشترِ صنایع بزرگ داخلى را دولتى 
کرد (در واقع خصوصى سازى برعکس)، همچنین از دیگر اقدامات او مى توان کنترل ارز، دولتى سازى، اجراى برنامه هاى رفاهى براى طبقه ى 
کارگر، افزایش اختیارات دولت و برقرارى روابط عمیق با حکومت هاى چپ مانند فیدل کاسترو در کوبا و کمک به برنامه هاى ضدآمریکایى 
اشاره کرد. چاوز در اوایل دوران ریاست جمهورى با اعتراضات و تظاهرات زیادى از سوى طبقه ى بالا و قشر متوسطِ رو به بالاى جامعه مواجه 
شد، اما به دلیل برنامه هاى رفاهى که براى طبقه ى کارگر انجام مى داد، از پایه ى حمایتى خوبى برخوردار بود و در رفراندم و انتخابات مختلف 
رأى مى آورد. در دوران او بار دیگر قیمت نفت افزایش یافت و کمک زیادى به اجرا و تداوم برنامه هاى رفاهى وى کرد. چاوز با پول حاصل از 
فروش نفتِ گران شده، فقر را در جامعه تقریباً به نصف رساند، به سیستم حمل و نقل و مواد غذایى یارانه اختصاص داد و سیستم بهداشت را 
رایگان کرد (2003 تا 2010). وى با وجودى که مى دانست در صورت کاهش قیمت نفت، قادر به ادامه دادن هیچ کدام از این برنامه ها نیست، 

اما هیچ اقدامى جهت کاهش وابستگى اقتصادى کشور به نفت نکرد.
در این زمان در ایران محمود احمدى نژاد رئیس جمهور بود و مانند ونزوئلا، ایران هم به دلیل افزایش شدید قیمت نفت، بیشترین درآمد 
نفتى تاریخ خود را ثبت کرد، اما در عمل و به دلیل تحریم هاى بین المللى، هزینه ها هم براى ایران دو یا سه برابر شد. از قضا چاوز هم با آمریکا 
به هیچ وجه سر سازگارى نداشت و این موضوع، باعث تحریم هاى اقتصادى آمریکا علیه این کشور شده بود. به طور کلى، تحلیلى وجود دارد 
که طبق آن، بعد از این که ونزوئلا صنعت نفت را ملى و دست آمریکا را از نفت خود کوتاه کرد، آمریکا برنامه اى چند ساله براى منزوى کردن 
اقتصاد ونزوئلا در پیش گرفت؛ اختلاف آمریکا و ونزوئلا در زمان چاوز و با اقدامات او به اوج خود رسید. اقداماتى نظیر افزایش امتیاز کشورهاى 
دیگر از صنعت نفت ونزوئلا و افزایش روابط با کوبا و ایران، از سوى آمریکا به دشمنى با این کشور تعبیر مى شد (ناگفته نماند که آمریکا در 
دوره ى پرز خیمنز روابط بسیار نزدیکى با ونزوئلا داشت و حتى خیمنز از دولت آمریکا به خاطر کمک هاى شایانش به صنایع نفتى آمریکا، مدال 
افتخار و یادبود گرفته بود). در نتیجه و طبق این تحلیل، حالا که ونزوئلا جلوى آمریکا قد علم کرده و با دشمنان این کشور طرح دوستى و 

اتحاد مى ریخت، آمریکا تمام تلاش خود را براى زمین گیر کردن اقتصاد ونزوئلا از طریق تحریم مى کرد.
از سوى دیگر اما عده اى معتقدند عناد و دشمنى، همیشه بین کشورهاى مختلف بوده است و ونزوئلا فرصت ترمیم اقتصاد خود را در 

زمان بالا بودن قیمت نفت داشته؛ ولى به دلایلى مانند فساد و سوءمدیریتِ رهبران و ساده انگارى مردم، این فرصت را از دست داده است.

رابطه ی ونزوئلا با ایران
در دوران چاوز در ونزوئلا و محمد خاتمى در ایران بود که ایران و ونزوئلا روابط به شدت نزدیکى با یکدیگر برقرار کردند؛ ارزش مبادلات 
بین دو کشور از حدود 180,000 دلار در سال 2001، به 800,000,000 دلار در سال 2008 رسید؛ تأسیس بانک «ایران-ونزوئلا» نیز در 
همین دوران بود. روابط ایران و ونزوئلا در دوره ى محمود احمدى نژاد به اوج خود رسید که یکى از علل این موضوع، تفاهم این دو رهبر در 
مواضع شدید ضد امپریالیستى بود. حتى در سال 2006 اعلام شد که ونزوئلا قصد دارد تعدادى جنگنده ى «F16» به ایران بفروشد که این 

موضوع، باعث نگرانى شدید آمریکا از نفوذ ایران در آمریکاى جنوبى شد.
چاوز با برنامه هاى داخلى و خارجى اى که گفته شد، در انتخابات 2012 نیز به پیروزى رسید. اما یک سال بعد، در اثر سرطان درگذشت. 

احمدى نژاد با بغل کردن مادر چاوز در همان مراسم ، باعث جنجال زیادى در ایران شد.

دوران پسا چاوز
پس از مرگ چاوز و همزمان با روند نزولى قیمت نفت، معاون وى نیکلاس مادورو با پیروزى در انتخابات، رئیس جمهور ونزوئلا شد. 
مادورو کشور را در شرایطى تحویل گرفت که سوء مدیریت ها و وابستگى اقتصادى به نفت و عدم توسعه ى زیرساخت ها و همچنین تحریم ها، 
ونزوئلا را به کلى فلج کرده بود. با همه ى این تفاسیر، مادورو که خود سوسیالیست بود، راه چاوز را ادامه داد؛ با این تفاوت که به دلیل کاهش 
قیمت نفت، توان کمک به فقرا و پرداخت یارانه را نداشت. هم زمان، مواد غذایى و دارویى که در دوران چاوز و به دنبال برنامه هاى رفاهى او، 
مشمول یارانه بودند، کمیاب شدند. مادرورو همچنین براى بهبود اوضاع نظام ارزى ونزوئلا که از چند دهه قبل، یکى از مشکلات بزرگ این 
کشور بود، سیستم ارز چند نرخى را اجرا کرد. او ارزش رسمى هر دلار را ده بولیوار اعلام کرد، اما فقط نزدیکان و اطرافیان مقامات به ارز رسمى 
با این قیمت دسترسى داشتند و بقیه مردم مجبور بودند هر یک دلار را در بازار آزاد به قیمت 12هزار بولیوار خریدارى کنند که این به معنى 
نابودى پول ملى این کشور بود. مشابه اوضاع امروز اقتصادى کشور ما که قیمت دلار دولتى 4000 تومان و آزاد 8000 تومان مى باشد (در تاریخ 

ویرایش این متن جهت درج در وب سایت دایجست در اواخر شهریور 1398، قیمت دلار آزاد 11,260 تومان است.)
شنیده ها حاکى از این است که ارتش که مسئول رساندن مواد غذایى در ونزوئلاست، از این تفاوت قیمت سود فراوانى مى برََد؛ بدین گونه 
که دلار را با نرخ 10 بولیوار از دولت گرفته و با قیمت آزاد، در بازار به فروش مى رساند. در نتیجه، این بحران براى ارتش و خود مادورو منافع 
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مادى زیادى دارد که باعث حمایت ارتش از مادورو و ماندن او در قدرت، با وجود اعتراضات گسترده شده است.
یکى دیگر از دلایلى که عصبانیت مردم و به تبع آن تظاهرات و شورش هاى خیابانى مردم را در پى داشت، تلاش مادورو براى تغییر 
قانون اساسى بود؛ داستان از انتخاباتى جنجالى که در آن مادورو برنده اعلام شد شروع شد؛ اکثریت مردم نمى توانستند نتایج را باور کنند و 
معتقد بودند که در شمارش آرا تقلب شده است. اتحادیه ى اروپا و آمریکا نیز این انتخابات را محکوم و تحریم هاى جدیدى علیه ونزوئلا وضع 
کردند، مادورو در داخل کشور، بیشتر رهبران اپوزیسیون را دستگیر و قلع و قمع کرد و این روند همچنان ادامه دارد... مردم براى آزادى تلاش 
مى کنند، دولت براى ماندن در قدرت به هر کارى دست مى زند، تورم روز به روز افزایش مى یابد و قحطى غذا و دارو، ونزوئلا را از نظر شاخص 

فلاکت، به یکى از فاجعه بارترین کشورهاى دنیا تبدیل کرده است.

عده اى از تحلیلگران اقتصادى معتقدند که ونزوئلا و به صورت کلى، هر کشور دیگرِ درگیر بحران اقتصادى، براى داشتن اقتصادى کارآمد 
و سالم، نیاز به اعمال اصلاحات اساسى و ریشه اى دارد و در غیر این صورت حتى اگر ونزوئلا بتواند از این بحران عبور کند، باز هم چند سال 
دیگر ممکن است اتفاقاتى شبیه به امروز، گریبان گیر این کشور شود. از سوى دیگر مادامى که در رأس، شبکه اى فاسد قدرت را در دست 
دارد و از شرایط بحرانى و فقر و فلاکت مردم سود مى برد، امکان انجام اصلاحات واقعى اقتصادى نخواهد بود و این مردم هستند که مجبور به 

پرداخت هزینه ى این فضاحت ها مى باشند.

با آرزوى خوشبختى براى مردم ونزوئلا...
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